
  
  
  
  
  

  معاد جسمانی و تناسخ از دیدگاه آقاعلی حکیم 
  ■محمدتقي يوسفي

  چكيده
و  كند ميله معاد جسماني را به لحاظ فلسفي بررسي ئمساي  آقاعلي حكيم با دغدغه كلامي ويژه

؛ كند مي از معاد جسماني ارائه و متفاوت از تقرير ملاصدرا  تازه يبا توجه به اصول صدرايي تقرير
و جسـم   ماده زيرا خبري از انجامد؛ نمي بر اساس ديدگاه ملاصدرا معاد جسماني به تناسخ ملكي

عنصري نيست تا روح و نفس به آن تعلق گيرد و تناسخ روي دهد؛ ولي بر اسـاس نظـر حكـيم    
رساند و فرض تحقـق تناسـخ    مي د را به نفسمؤسس جسم عنصري در سير تكاملي خويش خو

تابد؛ زيرا  نمي را براي  ولي با اين حال حكيم مؤسس چنين لازمه ؛رسد مي فرضي معقول به نظر
اي  يابد و به مرتبه مي ولي با حركت جوهري استكمالي، اشتداد ؛بدن دنيوي انسان عنصري است

آيـد؛   نمـي  تناسـخ بـه حسـاب   اي  يـده چنـين پد  گيـرد و  مي رسد كه نفس انسان به آن تعلق مي
حـالي  س به جسم عنصري دنيوي برگردد؛ در دهد كه نف مي زماني تناسخ روي فقطاساس  براين

  .دهد نمي رخاي  كه در معاد جسماني چنين حادثه
  

  .، مدرس زنوزيتناسخ، تناسخ ملكي، تناسخ متشابه ،يمعاد جسمان: واژگان كليدي
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  مقدمه
ر بحث معاد جسماني از مسلمّات و ضروريات اديان توحيدي و مباحث ديرينـي اسـت كـه د   

ويژه در فضاي اسلامي همـواره مـورد  بحـث بـوده      سنت فلسفي و كلامي اديان ابراهيمي، به
است. انديشمندان از سويي با نصوص بسياري از متون كتاب مقدس، قرآن كـريم و روايـات   

ورزند و از سوي ديگـر، بـا    رو هستند كه بر معاد جسماني تأكيد مي روبه :بيت پيامبر و اهل
شـوند. ايشـان بـراي دوري از ايـن مشـكلات،       رو مـي  ها و مشكلاتي روبه هپذيرش آن با شبه

اند تا معاد جسماني را با تفسيري خاص ارائه كننـد. از جملـه آن شـبهات، شـبهه وقـوع       برآن
سينا را به انكار معاد جسماني وادار كرد؛ هرچند او با توجه  اي كه ابن تناسخ ملكي است؛ شبهه

اً آن را پذيرفت. صدرالمتألهين نيـز بـراي فـرار از تناسـخ، تفسـير      به مفاد كتاب و سنت، تعبد
ميان، آقاعلي حكيم زنوزي تنها انديشمندي است كه  ديگري از معاد جسماني ارائه كرد. دراين

حـال آن را از اقسـام    پذيرد، ولي بااين معاد جسماني را به همان معناي متخذ از متون ديني مي
  تر بررسي و تبيين كنيم. صورت دقيق مقال برآنيم تا اين ديدگاه را بهداند. ما در اين  تناسخ نمي

  تناسخ 
تناسخ موضوعي است كه در طول تاريخ فكـر بشـر را بـه خـود معطـوف داشـته اسـت؛        

. اين شود مات شمرده مياز مسلّ بسياريكه اعتقاد به تناسخ در ميان ملل و اقوام  اي گونه به
مردم و دانشـمندان يونـان باسـتان بـود و امـروزه در       باورهايزمين جزو  در مغرب مسئله
هـاي ديگـر    نحلـه برخي ها و  از جمله هندوها و بودايي فراواني،هاي  زمين نيز نحله مشرق

  ن اعتقاد راسخ دارند.داب
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فشـرند، رويكـرد انديشـمندان     مـي   هرچند گروهي بر امكان و بلكه ضرورت تناسـخ پـاي  
توانـد   عنوان يك فيلسوف نمي عقلي است. آقاعلي حكيم نيز بهمسلمان ابطال تناسخ با براهين 

رو در تعليقات خـويش بـر آثـار ملاصـدرا، در مقـام حـامي         راحتي بگذرد؛ ازاين از كنار آن به
  ).654 – 649ص 1، ج1378(ر.ك: زنوزي،  كند عيار او از امتناع تناسخ جانبداري مي تمام

بايد ماهيت تناسـخ و انـواع آن را بشناسـيم و     ابتدا ،از اين مسئله ايشانپيش از تبيين 
در نهايـت بـه    تـا اختصار از تبيين آقاعلي حكيم از نظريه معاد جسماني سخن بگـوييم   به

  مقايسه آن با تناسخ بپردازيم. 
  تناسخ در لغت  

كـردن،   معناي زدودن، از بين بردن، از ميان برداشتن، باطل در  است كهتناسخ از مادة نسخ 
نسخ، زدودن چيزي و « :است كه در كتب لغت آمده كار رفته است؛ چنان تقال بهان تحول و

خ،  س مـادة ن  تـا،  بـي  ر.ك: مصطفي و ديگـران، ( جاي آن است... جايگزيني چيز ديگر به 
، مـادة  3، جتـا  بي منظور، ؛ ابن1784خ، ص س ، مادة ن3ج ق،1414احمد،  بن ؛ خليل917ص
 معنـاي  تناسخ اشيا به . ز جايي به جاي ديگر است...نسخ، انتقال چيزي ا .).61خ، ص س ن

، مادة 3ج تا، بي منظور، ابن( »كه در جاي همديگر قرار گيرند اي گونه به ؛ست جايي آنها جابه
شود: باد آثار  كه گفته مي يعني آن چيز را از بين برد؛ چنان ،نسخَ الشيء« 1 ).61خ، ص س ن

وقتـي آن   . پسديار را از بين برد و آفتاب سايه را از ميان برداشت و پيري جواني را زدود
بـرداري كـرد؛    هاي آن كتـاب را نسـخه   به اين معناست كه نوشته ،را به كتاب نسبت دهند

هايش منتقـل كـرد... و تناسـخ ارواح بـه ايـن      يعني [آن را] با همة حروف، كلمات و فراز
 مصـطفي و ديگـران،  ( »هاي ديگر انتقال يابنـد  معناست كه ارواح از برخي اجسام به جسم

  2.)917خ، ص س تا، مادة ن بي
  تناسخ در اصطلاح

پـردازيم و سـپس    اختصار به تعريف آن مي كه به داردتناسخ دو اصطلاح ملكي و ملكوتي 
  كنيم. بيان مياقسام تناسخ ملكي را 

                                                           
ابطال شيء واقامة آخر مقامه... . والنسخ: نقل الشيء من مکان الي مکان وهوهو .... والاشـیاءُ تناسَـخَ: . النسخ:  1

 .تداول فیکون بعضها مکان بعض

یقال: نسخت الریح آثار الدیار، ونسـخت الشـمس الظـلّ ونسـخ الشـیب الشـباب، . ء ینسَخ نسخاً: ازالهينسخ الش.  2
 .لارواح: انتقلت من اجسام الی اخریویقال: نسخ الکتاب: نقله وکتبه حرفاً بحرف ... وتناسخت ا
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و  گويند ميانتقالي  و ن تناسخ منفصل، انفصالي، ظاهريا: از تناسخ ملكي كه بدتناسخ ملكي. 1
 شـناخته   metempsychosisو rencarnation ،transmigrationهاي  در زبان انگليسي با واژه

روح اين اسـت كـه   اجمال   آنها به  كه جامع همه است هاي متفاوتي شده شود، تعريف مي
 اندكيتوان تعريف ذيل را با  مي ،رو ازاين .پس از جدا شدن از بدني به بدن ديگر برگردد

روح انسان از يك بـدن بـه بـدن    انتقال «هاي متفاوت دانست:  قدر جامع تعريف ،مسامحه
  .)2042، ص7ق، ج1419فيوجو،  ؛ دل2241، ص6ج ،تا بي بستاني،( »ديگر
و  بـاطني ، اتصـالي  ،متصـل : در تعريف تناسخ ملكوتي كه به آن تناسـخ  . تناسخ ملكوتي2
اند:  گويند، آورده مي نيز )699تا، تعليقة ملاهادي سبزواري، ص (صدرالدين شيرازي، بي كوني

هاي مثالي مناسب با آن ملكـات در نـزد    تناسخ ملكوتي آن است كه ملكات نفس به صورت«
  3.)811ص 54، عين 1379، زاده آملي حسن(ر.ك:  »نفس و بلكه در ذات نفس ظهور يابند

هرچنـد   ؛همـين تناسـخ ملكـي اسـت     ،آنچه در ديدگاه حكيم زنوزي موردنظر اسـت 
    .ملاصدرا بر تناسخ ملكوتي اصرار دارد

  انواع تناسخ ملكي
 4ص 9، ج1379(صـدرالدين شـيرازي،    يابـد  در يك تقسيم به سه نوع تنوع مي ملكي  تناسخ

  :.)8و
روحي كـه در  مانند اينكه  ؛انتقال روح از بدن اشرف به بدني أخس: نزولي تناسخ .1 

 شود. نبات يا جماد  ،وارد بدن حيوان است،بدن انسان 

ماننـد اينكـه روح    ؛انتقال روح از بـدني اخـس بـه بـدني اشـرف     : تناسخ صعودي .2
  حيواني وارد بدن انسان شود.

از بـدن   ؛ ماند اينكه روحعرض ديگر همانتقال روح از بدني به بدن : تناسخ متشابه .3
  انتقال يابد. انساني به بدن انسان ديگري وارد شود يا از بدن حيواني به بدن حيوان ديگر

تناسخ متشابه در بحـث  تنها بلكه  ،تناسخ صعودي و نزولي در اينجا مورد بحث نيست
  رابطه معاد جسماني و تناسخ موردنظر است. 

                                                           
  جسدآخرانتقال النفس الانسانیة من جسم الي .  1

 الروح تبقي بعد الموت ثم تحل في جسد شخص آخر او أي شيء..  2

 اعتقاد داشتند. معنا سفه يونان به همينلاملاصدرا  معتقد است ف . 3
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 تناسخ در تقسيم ديگري داري اقسام چهارگانه ذيل است: 

 اعتقـاد  ماننـد  ؛انتقال روح انسان از بدن انساني به بدن انسـان ديگـر  /تناسخ: نسخ  .1
كـه روح بـزرگ معبدشـان را پـس از مـرگ در بـدن نـوزادي        و برخي از اقوام ها  بودايي
 كردند. جو ميو جست

اين معنا زمـاني روي   به بدن حيوان. انساني بدنانتقال روح انسان از /تماسخ: مسخ .2
 .مناسب با حيوان انجام دهدو انسان كارهايي غيرانساني  دهد كه مي

گيـاه. ايـن معنـا زمـاني رخ       به بدنه انساني انتقال روح انسان از بدن/تفاسخ: فسخ .3
 دهد كه انسان تنها همتش ارضاي شكم و شهوتش باشد. مي

  1.جماد  روح انسان از بدنش به بدنهانتقال /تراسخ: رسخ .4
رو  با نـوع اول روبـه   ه تنهاناگفته پيداست كه در بحث معاد جسماني از اقسام چهارگان

معـاد جسـماني بـا ظـاهري كـه در      به با توجه به اين دو تقسيم اگر بدين ترتيب،  .هستيم
ابتـدا   ،رو ايـن از .دنگير ، نسخ يا تناسخ متشابه شكل ميكنيمكتاب و سنت وجود دارد نظر 

سپس به تبيـين عناصـر مشـترك     كنيم وارائه را بايد تفسيرهاي گوناگون از معاد جسماني 
 سس روشن شود.  ؤتا در نهايت نظر حكيم م بپردازيممعاد جسماني و تناسخ ملكي 

  معاد جسماني و تفسيرهاي آن
 تفسير سوم از آنِكم سه تفسير وجود دارد كه دو تفسير، مشهور و  از معاد جسماني دست

تا زمـاني كـه تفسـير حكـيم زنـوزي از معـاد        ،كه اشاره كرديم حكيم مؤسس است. چنان
 رابطه آن با تناسخ نيز روشن نخواهد شد: ،جسماني روشن نشود

شود؛ خواه اصلاً نفـس مجـردي    انسان با بدن و جسم عنصري محشور مي تفسير اول:
پس از مفارقت از بدن دوباره در حياتي مجدد و  ،وجود نداشته باشد يا وجود داشته باشد

توان گفت ايـن   كه مي اي گونه خيزد، حياتي جسماني يابد؛ به با بدن عنصري كه از قبر برمي
كرده است. البته ناگفته پيداست كه ايـن   شخص همان شخصي است كه در دنيا زندگي مي

افـزون بـر نفـس، بـدن      ين معناست كهدمعناي نفي معاد روحاني نيست، بلكه ب اعتقاد به
                                                           

كنـيم:   ذكر چند منبـع بسـنده مـي     شده كه در اينجا تنها به  اشاره  . در اكثر منابع بحث تناسخ به انواع چهارگانه 1
، 1372لاهيجـي،   ؛813، ص1379، زاده آملـي  حسن؛ 226تا، ص بي ؛4ص، 9ج ،1379 شيرازي، صدرالدين

 .172و 7، 2، ص1مقاله
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اين آموزه دقيقاً در برابـر   1شود. عنصري هم وجود دارد و نفس در ضمن بدن محشور مي
  معاد روحاني است كه تنها به بقاي روحاني نفس باور دارد.

انسان در ادامه حيات دنيوي خود در حياتي برتر بـا همـان بـدن محشـور      تفسير دوم:
لحـاظ   اخروي از اين باب است كه بدن اخـروي بـه   هماني بدن دنيوي و ولي اين ،شود مي

نـه   ،مرتبه برتر همين بدن مادي اسـت و در واقـع بـدن جسـماني مثـالي اسـت       ،وجودي
  جسماني عنصري.

كنـد كـه    از معاد جسـماني ارائـه مـي   را چنين تصويري  ،ملاصدرا با ارائه اصولي چند
د كـه در ادامـه   نهم داربا هايي  سس است؛ هرچند تفاوتؤوبيش مورد پذيرش حكيم م كم

كنـيم تـا در نهايـت بـه تفـاوت دو       اشاره مـي  يادشده. در اينجا به اصول پردازيم ميبه آن 
  .  برسيمديدگاه 

   .قوام و شيئيت هر چيزي به صورت نوعيه اخير آن است اصل اول:
نه به اعراض؛ زيرا عـوارض، لـوازم تشـخص در     ،تشخص به وجود است اصل دوم:

وجـود انسـان در دنيـا و آخـرت بـا يـك        ،اسـاس  براين .نه مقوم تشخص ،اند عالم ثبوت
  تشخص موجود است؛ چون استمرار وجود انسان (در دنيا)، در آخرت هم هست.

. در ايـن تغييـر تـدريجي    داردنفس انساني يك حركت جوهري اشتدادي  اصل سوم:
دون را بـا اشـتداد   مرتبـة مـا   ،روند، بلكه مرتبه بالاتردست نمي جوهري، مراتب پيشين از

كه حد بعدي مشتمل بر حد پيشين است. پس يك شخص واحد است  اي گونه به ؛داراست
 دهـد و مـي  حيـات  ادامه آخرت در انسان شخص بدين ترتيب،. داردكه حركت اشتدادي 

  . يابدمي اشتداد
تواند موجود جسماني را بدون مشاركت ماده هم خلـق  قوة خيال ما مي اصل چهارم:

تواند در مرتبه خيال، صور جسماني را بسـازد و چـون   نفس بدون مشاركت ماده مي .كند
و  صورت لذت خواه به ؛تر است تأثير آنها قوي ،در عالم آخرت توجه به امور مادي نيست

  درد و عذاب. ياثواب باشد 
                                                           

سينا و مشائيان اين معنا را براي معاد روحاني ذكـر كـرده و معـاد جسـماني را در مـوردي اصـطلاح        . البته ابن1
د نفـس مبتنـي اسـت كـه     و بدن اعاده شود و نه روح. اين معنا بر نفي تجـر  عنصریكنند كه تنها جسم  مي

فالجسماني هو أن یبعث اللّه تعالی بدن الموتی من «گويد:  سينا مي كه ابن مشهور متكلمان به آن باور دارند؛ چنان
 .)15، صتا بي سينا، ابن( »القبور و الروحاني هو إعادة الأرواح إلی أبدانها
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   .قوة خيال مجرد است و پس از فساد بدن باقي است اصل پنجم:
 ،رو ازاين .وجود لغيره دارند آيند، پديد ميه خيال نفس صوري كه در مرتب اصل ششم:
    قائم به وجود نفس و با او متحدند. ، وعين وجود نفس

تجسـم اعمـال    ،در معاد جسـماني  ،گذارندثر مياي كه در ما ياشيا ،اصلاين بر اساس 
ا با م ـ ،همة آنچه در خيال ماست .شوند يا ماية دردلذت ما مي سببخودمان هستند كه يا 

گيـرد و بـا   در قوه خيال ما قرار مـي  ،يما هكه هرچه در اين دنيا ابداع كرد اي گونه به ؛هستند
پس همة اعمال ادراكـي و تحريكـي صـورت     .يابدماند و تجسم اخروي ميقوه خيال مي

  د.نشود و مجسم مينمان د و در حافظة خيال ما محفوظ مينخيالي دار
ولي حوادث اخروي به ماده نياز ندارنـد.   مندند،نيازج دنيايي به ماده يحوا اصل هفتم:

پس آثار و نتايجش مانند تغيير و حركت نيز در آخـرت   ؛اين ماده دنيايي در آخرت نيست
شـيء   پـس مـاده در حقيقـت    .خواهيم . ماده را براي حوادث كون و فساد ميخواهد بودن

اگـر در آخـرت مـاده     ،اساس ـ بـراين  .نه تمام حقيقت و نه جزء حقيقت آن ؛دخالتي ندارد
  شود.  به حقيقت انسان آسيبي وارد نمي ،گرفته شود

و وحدت نفس و قوا را نيز  ،البته به اين اصول بايد نظريه تركيب اتحادي نفس و بدن
نفس  ،قواي نفس به عين نفس موجودند و به اصطلاح ملاصدرا ،اساس براين .ضميمه كرد

 .)221، ص8، ج1379(صـدرالدين شـيرازي،    انـد  عين همه قواست و قوا هم همان نفـس 
مراتـب و شـئون    ،تـر  انـد و بـه بيـان دقيـق     حيواني و انساني، همه خود نفس  قواي نباتي،

در مرتبـه قـوه    ،اي نبـاتي ماننـد مغذيـه، مغذيـه     كه نفس در مرتبه قـوه  اي گونه به ؛ندا نفس
پس قوه  .عاقله، عاقله استاي مانند  و در مرتبه قواي انساني ،اي مانند باصره، باصره حاسه

قـوه باصـره    .كنـد  نفس است كه در مرتبه قـوه مغذيـه تغـذي مـي     ؛كند مغذيه، تغذي نمي
نفس است كـه   ؛انديشد قوه عاقله نمي .بيند در مرتبه قوه باصره مياست كه نفس  ؛بيند نمي

جدايي غير از نفـس بـه نـام قـوه      تموجودا . بدين ترتيب،انديشد عاقله مي  قوه  در مرتبه
بـه نفـس    مغذيه، باصره و عاقله نداريم كه كار تغذي، ديدن و انديشـه را انجـام دهنـد و   

بـه وجـود واحـد     ،با وجود تكثرّ در مفهوم و معنـا  اند و قوا عين خود نفس .گزارش كنند
  .)56، ص9 ج ،51و  221، ص8همان، ج ر.ك:( بسيط نفس موجودند
يدگاه وحدت در كثرت و كثرت در وحدت نيـز مشـهور اسـت؛ زيـرا     اين نظريه به د

ولي همـه بـه وجـود     ،اند اين حقايق، مختلف ند.ولي حقايق متكثرّ ،نفس يك وجود است
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  و كثير است در عين وحدت.  ،پس واحد است در عين كثرت .واحد موجودند
س و بـدن  تـوان گفـت نف ـ   ترسيم معاد جسماني از نگاه ملاصدرا مـي  در اساس، براين

د؛ زيـرا تشـخص نفـس و بـدن بـه      ناش تفاوتي ندار يبا نفس و بدن دنيو ،اخروي انسان
كـه   همچنـان  ،اساس براين .كند هاي آنها تغيير مي هرچند ويژگي ؛وجود متشخص آنهاست

لحاظ نفـس و بـدن، قـواي نفسـاني و      وحدت فردي و تشخص انسان در حيات دنيوي به
در حيـات اخـروي نيـز     ،تغيير در ماده آنها باقي اسـت بدني و حتي اعضاي بدن با وجود 

 هسـتند. همان قواي نفساني  ،قواي نفساني و است نفس همان انسان نفس .گونه است اين
 انـد  بدن، قـوا و اعضـايي   همانهم هم  بدن، قواي مادي بدني و حتي اعضاي بدن محشور

 بدن اينولي  ،يير كرده استاش تغ ماده البته؛ مند بوده است هدر حيات دنيوي از آن بهر كه
توان گفت انسان در دنيا و آخرت  مي ،در نتيجه .است دنيوي بدن همان يافتة تبدل اخروي

  1 .)267ـ261صتا،  همو، بي( و بدناً جوهري واحد و متشخص است نفساً
سس با نظر ملاصدرا اشتراكات فراواني دارد؛ زيـرا همـه   ؤتفسير حكيم م تفسير سوم:

ولي وي با  ند،ستهتفاوت در برخي از آنها مورد قبول ملاعلي زنوزي  اندكياين اصول با 
 ،شـود  اصول ديگري كه در حركت استكمالي بدن و ماده بدني حتي پس از مرگ قائل مي

  رسد كه تبيين آن ضرورت دارد.  به نتايج ديگري مي
                                                           

ء عبـارة عـن  الثـاني: أن تشـخص کـل شـي... ء طبیعي بصورته و مبدإ فصله الأخیـر  الأصل الأول: أن تقوم کل شي .1
الثالـث: أن ... وجوده الخاص به مجردا کان أو مادیا و أما الأعراض فهـي مـن لـوازم الشخصـیة لا مـن مقوماتهـا 

أن مـا ... الرابـع: ... وعي إلـی حـد آخـر الشخص الواحد الجوهري مما یجوز فیه الاشتداد الاتصالي مـن حـد نـ
الخـامس: أنـك قـد  ...یتصورها النفس بقوتها المصورة و یشاهدها بباصرتها الخیالیة لها وجود لا في هذا العـالم 
باقیة غیـر داثـرة و لا ... علمت أن القوة الخیالیة و الجزء الحیواني من الإنسان جوهر مجرد عن هذا البدن الحسي 

السادس: أن الله تعالی قد خلق النفس الإنسانیة بحیـث لهـا اقتـدار علـی .. . فساد و لا اختلال أصلایتطرق إلیها 
إبداع الصور الغائبة  عن الحواس بلا مشارکة المواد و کل صورة تصدر عن الفاعل لا بواسطة المادة فحصـولها فـي 

رها للعباد إیلاما و إلذاذا أشد بکثیر من هذه و ما یحصل في المعاد من الصور تأثی.... نفسها عین حصولها لفاعلها 
السابع: أن المادة التي أثبتوها لأجـل وجـود الحـوادث و الحرکـات و تجـدد ...  المحسوسات المؤذیة الملذة هاهنا

و منشـأ  الصور و الطبائع الجسمانیات لیست حقیقتها إلا القـوة و الاسـتعداد و أصـلها و منبعهـا الإمکـان الـذاتي
ء نقص فـي الوجـود یطلـب الاسـتکمال بعـد  تیا کان أو استعدادیا هو نقص الوجود أو فقره فما دام للشيالإمکان ذا

فإذا تمهدت هذه الأصول انکشف أن المعاد في یوم المعاد هذا الشخص بعینه نفسا و ... النقص و الفعلیة بعد القوة 
یقدح في بقاء شخصیة البدن فإن تشخص کـل بدنا و إن تبدل خصوصیات البدن من المقدار و الوضع و غیرهما لا 

بل الحال کذلك في تشخص کل عضو منه و ... بدن أنما هو ببقاء نفسه مع مادة ما و إن تبدلت خصوصیات المادة 
جوهریـة هـذا العبـد واحـدة فـي الـدنیا و ... أن یقول  ...[یمکن ان]فبعد حشر النفوس ... لو کان إصبعا واحدا 

 .تبدل الصور علیهالآخرة و روحه باق مع 
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 ،رائـه شـود  از معاد جسـماني ا  او اصولي كه از آثار ايشان قابل اصطياد است تا تصوير
  :چنين است

يكـي از   ،ملاصـدرا  همچـون مـدرس زنـوزي نيـز     تركيب حقيقي نفس و بـدن: .  1
داند  و مركب حقيقي را مركبي ميا .داند مصاديق تركيب حقيقي را  تركيب نفس و بدن مي

باشد و به اين لحاظ تحت يك نوع متحصل حقيقي قـرار گيـرد؛   داشته كه وحدت حقيقي 
حدتي كه در ساير انضمام اجزا بـه  و ؛داراي وحدت اعتباري باشد لحاظ ديگري، هرچند به

  شود. يكديگر حاصل مي

یصیر بها واحدا حقیقیا مندرجا تحت واحد من  ةحقیقی ة] ما له وحدي[المرکب الحقیق
 ةو ان کانت لـه ایضـا بوجـه وحـد ةتلک الوحد ةمن جه ةالحقیقی ةالانواع المتحصل

ی (زنـوزی،  من انضمام بعض الاجزاء إلی  بعـض ةامیالانضم ةالهیأ ةمن جه ةاعتبار
    .)٨٨، ص٢، ج١٣٧٨

دانـد؛ عليتـي كـه     وجود عليت و نياز بين اعضا مي ،و معيار چنين تركيبي را ملاكوي 
آيد: از سويي كثرتي بين اعضـا وجـود دارد و از سـوي ديگـر      دست مي در سايه دو امر به

  لحاظ وحدت حقيقي جاري در آن، داري اتحادي وجودي است.  به
ما و اتحـاد  ةو هذا المرکب لایحصل الا اذا کان بین الاجزاء افتقار و علیۀ بحسب کثر

ی ةحقیقی ةبحسب وحد يوجود مثـال المرکـب الحقیقـي الانسـان  الکـل. يفـ ةسار
الوجـود  يمتحـدین فـ ةو صور ةالمرکب من النفس و البدن ... [فانه] مرکب من ماد

  . (همانجا) ...

البته نبايد از اين نكته غفلت كرد كه حكيم زنـوزي هرچنـد تركيـب نفـس و بـدن را      
دانـد كـه در بـدن وجـود      اي مي اتحاد نفس را با قوه ،شمارد برميطبيعي بالذات و حقيقي 

توان آن را تركيب طبيعي بالذات دانست. اين در حالي است كه نفس بـا صـور    دارد و مي
بلكه اتحادش بـا آنهـا هرچنـد طبيعـي      ،اعضاي موجود در بدن اتحاد طبيعي بالذات ندارد

وحـدت شخصـي    ،پـذيرد  تغييراتي كه در آنها صورت مـي  ،رو ازاين .بالعرض است ،است
 شكند. انسان را در هم نمي

البـدن و ترکیبهـا ترکیـب  يفـ يالتـ ةانما هو بین الـنفس و القـو يفالترکیب الاتحاد
بالذات و بینها و بـین  يطبیعي بالذات و اما الترکیب بین صور الاعضاء فهو اعتبار
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 ةوحـد فیهـا ةبالعرض و من أجل ذلک لایصـادم التغییـرات الحادثـ يالنفس طببیع
  .)٨٩، ص٢(همان، ج يالشخص الانسان

هـم   ،هم شـباهت دارد  ،اين بيان با آنچه ملاصدرا درباره اتحاد نفس و بدن قائل است
 ،مانند ملاصدرا حقيقت انسـان را بـه صـورت او   هشباهتش در اين است كه وي  .تفاوت

دانـد و تشـخص صـورت انسـاني را نيـز بـه وجـود همـان نفـس           يعني نفس انساني مي
وحدت و تشخصـش را درهـم    ،افتد تغييراتي كه در اعضا اتفاق مي ،رو ازاين شمارد. ميبر

دانـد   ولي تفاوت در اين است كه ملاصدرا نفس را عين بدن و اعضاي آن مـي  ،شكند نمي
دانـد و بـه ايـن     ولي بالعرض مي ،، ولي حكيم مؤسس آن را تركيبي طبيعيمادتاً و صورتاً

  گيرد.  ده از سوي صدرا مورد رضايت او قرار نميش ارائه لحاظ معاد جسمانيِ
تنها  بلكه نه ،ين معنا نيست كه نفس تنها در دنيا ملازم با بدن باشددالبته اين سخن ب

ها، بين دو  توضيح اينكه، در اين نوع از مركب .كه در آخرت هم با آن خواهد بود ،در دنيا
توان آن را تركيب  مي رد كهتركيب خاصي تحقق دا ؛اند كه دو امر جوهري ،جزء آن

متحصل و نامتحصل دانست؛ جزئي نامتحصل و بالقوه كه قائم به جزء متحصل و بالفعل 
 است. بديهي است تركيب جوهر متحصل و نامتحصل و فعل و قوه، تركيبي اتحادي است

روي نفس و بدن متحد و به هويت واحد موجوداند و چون چنين  ؛ ازاينو نه انضمامي
  اند.و بدن همواره و در نشئات گوناگون با هم و ملازم هم است، نفس

بين نفس و قـوا   ،با توجه به مطالبي كه در بند پيشين ارائه شد وحدت نفس و قوا:. 2
نفس انسان مركب از قواي گونـاگون اسـت كـه     ،اساس براين .اتحاد وجودي برقرار است

جود واحد نفس موجودند كه در همـه  كه همة قوا به و ايگونه ند؛ بها داراي مراتب متفاوت
  درجات سريان دارند. 

مـن  ةمثال المرکب الحقیقي الانسان المرکـب مـن الـنفس و البـدن و نفسـه المرکبـ
في اصل الوجود  ةمتحد ةوجودی ةدرجات القوي ... [فانه] مرکب من درجات نفسانی

  .)٩٠ص  ،٢(همان، ج النفساني الساري في تلک الدرجات
، ٢(همـان، ج بین مراتـب الـنفس و قواهـا ترکیـب حقیقـي بالـذات و کذلک الترکیب

  .)٩٠-٨٩ص

خوبي نوع نگاه حكيم مدرس را به نظريه وحدت نفس و قـوا نشـان    اين عبارت نيز به
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  داند. ملاصدرا نفس را عين قوا مي همچونزيرا وي  ؛دهد مي
ملاصدرا بـه حركـت جـوهري     همانند: آقاعلي مدرس نيز حركت اشتدادي نفس.  3

شود تـا بـه مرحلـه كمـال      دارد؛ حركت ذاتي واحدي كه از درون نطفه آغاز مي نفس باور
تكامل برسد و همه صور و مـواد اعضـاي بـدن را بـه مـرور زمـان در پـر        و نفس انساني 

  خويش بگيرد.  
تخلـل بلا ةمتصـل ةواحد ةاستکمالا الی ان تصیر نفسا، حرک ةللنطف ةالذاتی ةو  الحرک
مـع  ةالنفس مع صور الاعضـاء ایضـا کمـا انهـا متحـد ، یعطی الیقین باتحادسکون

  .)٩٠، ص٢(همان، ج موادها فاذن الکل من مراتب النفس

 ،سس بـر آن اسـت كـه بـين نفـس و بـدن      ؤحكيم م . رابطه تعاكسي نفس و بدن: 4
اي اسـت كـه    گونه چنين تفاعلي در حيات دنيوي به .تعاكس ايجابي و اعدادي وجود دارد

دوبـاره   ،كند كه پس از جدايي از آن گيرد و سنخيتي با آن پيدا مي بدن ودايعي از نفس مي
حكيم مؤسس بر آن است  ،شود تا در قيامت به او بپيوند. توضيح اينكه به دنبالش روان مي
بـدن   بـراي كه نفـس   ايگونه تعاكس ايجابي و اعدادي وجود دارد؛ به ،كه بين نفس و بدن

نفس حالت اعدادي؛ زيرا نفـس تأثيرهـاي گونـاگوني در بـدن      برايايجابي دارد و  حالت
توان در چنـد دسـته    اين تأثيرات را مي .دارد كه نشان از اتحاد آن با بدن و اعضاي اوست

  قرار داد:
توليد مثل و حركـت ذاتـي    ،تأثير تدبيري نفس در بدن؛ مانند رشد و نمو، تغذيهالف) 

  دن.ش سوي نفس  هنطفه ب
تغييرات نفساني؛ مانند سرخي گونه بـه گـاه شـرم،     دليلهاي بدني به  تغيير حالت) ب

  ها. تصور ترشي زمانغدد بزاقي در دهان  حزردي چهره هنگام ترس، ترشّ

نفـس   ،توضـيح اينكـه   .تأثير احاطي بر بدن؛ مانند تشخيص جـاي درد و خـارش  ) ج
حتي در شب تاريك  .داندخارش را كاملاً مياي بر بدن احاطه دارد كه جاي درد و گونه به

مانند تخيل صـور   و ،تواند با انگشتش موضع درد و خارش را بيابد و آن را بخاراندمينيز 
 شود. ميسبب احتلام خيالي در حالت خواب كه 

 ؛آينـد مـي  شـمار همه قواي مادي و مجرد و اعضاي بدن، مراتب نفس به  ،اساس براين
صورت مخروطي تصوير كرد كه رأس آن قوه عاقله اسـت   ن نفس را بهتواكه مي ايگونه به
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 ،ها و موارد اعضاي بدن قرار دارد. در اين نگاه هر مرتبة بـالاتر و قاعده و پاية آن، صورت
. مرتبة بالاتر علت اعدادي است برايتر تر است و هر مرتبة پايينعلت ايجابي مرتبة پايين

سـاز حركـت جـوهري     بـدن علـت اعـدادي و زمينـه     نفس علت موجبه بـدن و بنابراين، 
  استكمالي نفس است. 

و غیرهمـا و  ةالتي للـنفس فـي البـدن کـالنمو و التغذیـ ةالطبیعی ةان التدابیر الذاتی
الوجل و ظهـور  ةالخجل و صفر ةفیها کحمر ةتغییر حالاته بسنوح الحالات النفسانی

الیقین باتحـاد الـنفس مـع  في جرم اللسان بتخیل شيء حامض و ... یعطي ةالرطوب
مع موادّها فاذن الکل مـن مراتـب الـنفس فهـي  ةصور الاعضاء ایضا کما انّها متحد

و قاعدتها صور الاعضاء مع موادّهـا و  ةالعاقل ةرأسها القو ةعلي شکل المخروط نقط
 ةسـافل ةو کـل مرتبـ ةایجابیـ ةالي مادونهـا علـ ةمن مراتبها بالنسب ةعالی ةکل مرتب
  (همانجا). ... ةاعدادی ةالي مافوقها عل ةبالنسب

علت موجبه خود  هاي ويژگيبايد  ،معلول چون برخاسته از علت است ،از سوي ديگر
نحـو   معلول را به هاي ويژگيكه علت موجبه بايد تر داشته باشد؛ همچناننحو ضعيف را به

ل يـا مسـتعد و   صورت علت و معلـو  رابطة نفس و بدن به ،به بيان ديگر .برتر داشته باشد
كه مستعد است نظرمستعد از آن  .له استمستعد، ؛له خـود مطـابق اسـت   پيوسته با مستعد 

اي حاكي از نوعي اتحاد است؛  له خود است. چنين رابطهزيرا مستعد بالذات متوجه مستعد
علـت   ،اسـاس  و نفس مرتبة عاليـة بـدن اسـت. بـراين     ،كه بدن مرتبة نازلة نفس اي گونه به

 .گذاردتري در معلول به امانت ميهاي خود را در مرتبه ضعيف و ويژگي ها موجبه، حالت
درنگ و بدون تفكـر و انديشـه    اي است كه كارشان را بي گران حرفه كار صنعت آن، شاهد

ايـن   .شان معطوف به امر ديگري است با اينكه گاه حواس ،دهندانجام مي شكلبه بهترين 
تواننـد   بدون تفكر و دقت لازم نمـي  ،شدن حرفه موردنظر پيش از ملكهدر حالي است كه 

سـاز  زمينـه  ،كند كـه اعمـال بـدني    خوبي روشن مي د. اين مثال بهنچنين كاري را انجام ده
درنـگ انجـام    پيدايش ملكه است و ملكه نفس نيز علـت موجبـه اعمـالي اسـت كـه بـي      

  د.نشو مي
لهـا لانهـا منهـا کمـا أنّ  ةالمقتضـی ةالعلـ ةالمعلـول تطـابق خصوصـی ةو خصوصی
المسـتعدله لانـه متوجـه بذاتـه  ةالمستعد بماهو مستعد تطابق خصوصی ةخصوصی

الیه ... و النفس بعد وجودها یوجـب صـورا فـي الاعضـاء فـي کـل حـین تناسـبها 
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التـي اذا نزلـت صـارت بعینهـا صـورا  ةالنفسانی ةحسب جهاتها الذاتی ةذاتی ةمناسب
انّ الـنفس و البـدن  ةالالهیـ ةو مـن اجـل ذلـک قالـت الفلاسـففي الاعضاء  ةخاص

احسن وجه  یصدور اعمال الصنایع في اربابها عل ییتعاکسان ایجابا و اعدادا  ألا تر
 ةالمحرکـ ة... فباعمـال البـدن بـالقو ةمن دون تـدبّر و رویـ ةالفاعل ةو اکمل من القو

 ةتحصـل فـي القـو ةلملکتلک الاعمال في النفس اعدادا ثم من تلک ا ةتحصل ملک
  .)٩١-٩٠، ص٢(همان، جلتلک: الاعمال ایجابا ...  ة و مبدئیةحال ةالمحرک

پاسخ اين پرسش كه چگونـه بـدن عنصـري و اعضـاي آن      يادشده،به اصول  توجهبا 
گيرنـد كـه در    رسند و به همان نفسي تعلق مـي  دوباره به همان نفس انساني در آخرت مي

 كند، كـاملاً  و اينكه آقاعلي مدرس چه راهكاري براي آن ارائه مي ،اند ن تعلق داشتهدادنيا ب
آيـد.   مـي  شـمار بديل در فضاي فلسفه اسلامي بـه   شود؛ راهكاري كه طرحي بي روشن مي

هـاي آن را بـه    ويژگـي  ،بدن و اعضاي آن در سايه اتحاد و همراهي با نفـس  ،اساس براين
تنها با همان نفـس   ،رو ازاين. كه با نفوس ديگران همگوني ندارد اي ويژگي ؛گيرند خود مي

 ،ودايعي كه از نفس گرفته دليل بدن بهشود.  متحد با خود همگوني دارد و به او ملحق مي
همان  عنوان اجزاي بدنِ بلكه به ،دهد همچنان بدن بودنش را از دست نمي نيزپس از مرگ 

دهد تـا دوبـاره بـه    ، به حركت خويش ادامه مياش با او بوده شخصي كه در حيات دنيوي
در  ،هرچند رابطه اعدادي بين نفس و بدن از بين رفتـه اسـت   .نفس همين شخص بپيوندد

سنخيت بين او و نفس كه در سايه امور فراواني شكل گرفته است، دوبـاره   دليلنهايت به 
  گردد.  به نفس خاص خود برمي

ت؛ زيرا صدرا اعتقادي به حركـت اسـتكمالي   نظر ملاصدراس برخلاف اين اصل دقيقاً
بلكه بر اين  ،بدن عنصري پس از جدايي از بدن و نيل آن به نفس در حيات اخروي ندارد

 ،تـر  در مراتب برتر همه كمالات وجودي مراتـب پـايين   ،باور است كه نفس متحد با بدن
جسم مثالي، بدن برزخي  توان آن را مرتبه اي كه مي مرتبه ؛مانند مرتبه مادي را با خود دارد

 ،در نفس اي بر پذيرش چنين سير تكاملي افزونسس ؤحكيم م امايا بدن اخروي دانست. 
به سير تكاملي بدن عنصري هم قائل است؛ بـدني كـه در سـايه حركـت جـوهري ذاتـي،       

تفـاوت   اسـاس،  بـراين يافتـه اخـروي شـود.     كند بدن براي نفس تكامـل  شايستگي پيدا مي
  شود. ديدگاه حكيم زنوزي با صدرا روشن مي
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  مباني و عناصر مشترك معاد جسماني و تناسخ 
مصداق بودن معاد جسماني براي تناسخ، در صورتي فرض معقول دارد كه مباني و عناصر 

حتي طرح اين بحث كه آيا معاد  ،صورت مشتركي بين آن دو وجود داشته باشد؛ درغيراين
تـوان بـه    نامعقول خواهد بود. از مباني مشترك مـي  ،تحقق تناسخ استجسماني ملازم با 

  موارد ذيل اشاره كرد:
نـه امكـان    ،اگر نفس وجود لغيره داشته باشدبودن نفس:  جوهريت و وجود لنفسه .1

عرضي  ياو نه امكان انتقال آن به بدن ديگر؛ خواه صورت نوعيه بدن باشد  هستبقاي آن 
معنـاي انقـلاب در ذات    به ،ور بقاي آن بدون بدن يا انتقال آنتص ،درهرصورت .براي بدن
 .كـه امتنـاع آن بـديهي اسـت     »وجـود لنفسـه  «به  »وجود لغيره«بود؛ انقلاب از  آن خواهد

تواند باقي بماند يا دچار تناسخ شود كه جوهري باشد كه  نفس تنها زماني مي ،اساس براين
  داراي وجود لنفسه است. 

نفس با اعتقاد به معاد يا تناسخ ناسازگار است؛ زيرا پذيرش زوال  زوال بقاي نفس: .2
كـه زوال نفـس بـا اعتقـاد بـه       همچنـان  ؛انجامـد  نفس و اعتقاد به معاد، به اعاده معدوم مي

 .زمان وجود و عـدم نفـس اسـت كـه تناقضـي آشـكار اسـت        معناي پذيرش هم تناسخ، به
معاد   آموزه ،دهد تنها با اين ديدگاه كه نفس پس از مرگ حياتش را از دست نمي ،رو ازاين

 كند.   تناسخ معناي معقولي پيدا مي نيزو 

ترديد امكان اينكه درستكاران و نادرسـتكاران در ايـن    بياعتقاد به ثواب و عقاب:  .3
وجود ندارد؛ امري كه ضرورت معاد يـا تناسـخ را درپـي     ،حيات به ثواب و عقاب برسند

تناسخيان را در اعتقاد به تناسـخ، توجـه بـه ضـرورت       ترين انگيزه توان مهم حتي مي .دارد
 ،رو ازايـن  .ثواب و عقاب دانست؛ چيزي كه در زندگي نخسـت امكـان آن وجـود نـدارد    

هاي بعدي قرار  يا زندگي در زندگي ،مادي هاي نفوس صالحان و طالحان با حلول در بدن
مـا بـا    البته فعلاً 1شود.  عمل پوشانده  گيرد تا به سنت ضروري پاداش و مكافات جامه مي

                                                           
اعمـال خـود را در     نتيجـه   معناي كـردار اسـت، آدمـي    بر اساس قانون كارما كه به« :40، ص1379. ر.ك: توفيقي، 1

بعـد بـه بـدن      اند، در مرحله بيند. كساني كه كار نيك انجام داده هاي بازگشت مجدد خود در اين جهان مي دوره
كنند، در بازگشت با بينوايي  شي دارند (نسخ) و آنان كه كار بد ميانسان متنعمي منتقل شده، زندگي مرفه و خو
بسا به شكل حيوان (مسخ) يـا نبـات (فسـخ) يـا جمـاد (رسـخ)        و بدبختي دست به گريبان خواهند بود و چه

براي توضيح بيشتر راجع به كارما و مراحـل   .204، ص7ق، ج1419دل فيوجو،  . همچنين ر.ك:»بازگشت كنند
 
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آيـا معـاد جسـماني     :كنيم كه اين نوع از تناسخ كاري نداريم و تنها بر اين بحث تمركز مي
  ؟مصداق تناسخ است ،افتد كه در قيامت اتفاق مي

رو بـا   هـيچ  اگر نفس پس از جدايي از بدن بهدن عنصري: ب ا. ارتباط دوباره نفس ب4
ديگـر نـه معـاد     ،بدن عنصري ارتباط پيدا نكند يا با بدني غيرعنصري ادامـه حيـات دهـد   

كـه   ولي درصـورتي  ،جسماني به جسم عنصري روي خواهد داد و نه تناسخي خواهد بود
 قطعـاً  ،نفس ملحق شـود  پاي بدن عنصري در ميان باشد و نفس به آن تعلق يابد يا بدن به

  گيرد و فرض تناسخ نيز معقول خواهد بود.  معاد جسماني شكل مي

  رابطه تناسخ و معاد جسماني
آيا معاد جسماني، مصداقي از تناسخ  :شود كه صورت جدي مطرح مي به پرسشاكنون اين 

  است يا خير؟ 
   .متفاوت خواهد بودگانه از معاد جسماني  پاسخ به اين پرسش بر اساس تفسيرهاي سه

	رابطه تناسخ و تفسير اول از معاد جسمانيالف) 

گيرد كه  براي انسان شكل مي دوبارهحياتي  در تفسير اول اعتقاد بر اين بود كه در قيامت
 ؛يابـد  خيـزد و حيـاتي جسـماني مـي     بدني كـه از قبـر برمـي    ؛همراه با بدن عنصري است

كـرده   شخصي است كه در دنيـا زنـدگي مـي    توان گفت اين شخص همان كه مي اي گونه به
  است. 

چـون در   ؛با تناسخ هماهنـگ اسـت   1،ن تصريح كردهداكه ملاصدرا ب همچنان معنااين 
گيرد؛ خواه از مواد همان بدن دنيوي درست  تناسخ ملكي، نفس به بدني عنصري تعلق مي

بـدني  لحـاظ تشـخص    بـه  ،لحاظ عرفي همان بدن اسـت  هرچند به ،صورت شود كه دراين
  از مواد ديگري ساخته شود كه شبيه به همان بدن دنيوي است. يا ،جديد است

                                                                                                                                       
  

 .474ص ، 1362؛ شايگان، 118- 119ص، 1381رما نك: سينگ، كا  چهارگانه

داند،  شدن بدن عنصري و تعلق روح به آن مي معناي آماده ه معاد جسماني را به. ملاصدرا در نقد كلام غزالي ك 1
 تـا،  بـي  اساس، فرقي بين حشر و تناسخ ملكي نخواهد بود. ر.ك: صدرالدين شيرازي، كند كه براين تأكيد مي

إن زیدا الشیخ هو بعینه الذي کان شابا و هو بعینه الذي کان طفلا و جنینا و صغیرا في بطن الأم مع عدم : «274ص
أقول: هذا کلام في غایة الإجمال  بقاء الأجزاء ففي الحشر أیضا کذلك و المتلزمون  عود الأجزاء مقلدون بلا درایة.

 ».و لم یظهر منه الفرق بین التناسخ و الحشر
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	رابطه تناسخ و تفسير ملاصدرا از معاد جسمانيب) 

در حيـاتي برتـر بـا همـان بـدن       ،تفسير دوم اين بود كه انسان در ادامه حيات دنيوي خود
ت كـه بـدن اخـروي    هماني بدن دنيوي و اخروي از اين باب اس ولي اين ،شود محشور مي

 ،مرتبه برتر همين بدن مادي است و در واقع بدن جسماني مثـالي اسـت   ،لحاظ وجودي به
  نه جسماني عنصري.  

بـدن عنصـري دنيـوي     چون از ؛دهد گونه تناسخي روي نمي هيچ ،بر اساس اين تفسير
ملاصـدرا   ،رو وجود بدن عنصري است. ازاين ،كه ركن اصلي تناسخ خبري نيست؛ درحالي

كند: در معـاد جسـماني    گونه بيان مي تفاوت آن دو را اين ،ا نفي تناسخ در معاد جسمانيب
كه در تناسـخ   درحالي گردد؛ پديدار ميبه تبعيت نفس و با قدرت او  ،بدني كه وجود دارد

، بـر آن افاضـه   آيـد  بـه شـمار مـي   اي به نام بدن وجود دارد كه نفس كه صـورت آن   ماده
  شود. مي

مـادة مسـتعدة یفـیض  روي موجود في القیامة بتبعیة الـنفس لا أنهـاأن البدن الأخ
     1.علیها صورتها و قد مر الفرق بین الوجهین و لا تناسخ إلا في الوجه الأخیر

	رابطه تناسخ و تفسير حكيم مؤسس از معاد جسماني )ج

 ،ودايعي كه از نفس گرفتـه  دليلبدن به سس از معاد جسماني اين بود كه ؤتفسير حكيم م
همان  عنوان اجزاي بدنِ بلكه به ،دهد همچنان بدن بودنش را از دست نمي نيزپس از مرگ 

تا دوبـاره بـه    ،دهداش با او بوده، به حركت خويش ادامه مي شخصي كه در حيات دنيوي
ر د ،هرچند رابطه اعدادي بين نفس و بدن، از بين رفته اسـت  .نفس همين شخص بپيوندد

سنخيت بين او و نفس كه در سايه امور فراواني شكل گرفته است، دوبـاره   دليلنهايت به 
  گردد.به نفس خاص خود برمي

بدن، يعني با تحقق ركن چهـارم از   نفس و ميانبا وجود بدن عنصري و ايجاد ارتباط 
 رسد تحقق تناسخ ملكـي بـا چنـين    عناصر مشترك بين معاد جسماني و تناسخ، به نظر مي

پـذيرد و   سس آن را نميؤحال حكيم م ولي بااين ،معاد جسماني ضروري است تفسيري از
  داند. ماهيت معاد جسماني را غير از تناسخ مي

و  آورد يم ـ حكيم مؤسس در آثار خويش ابتدا براي بطلان تناسخ شاهد ،وضيح اينكهت
                                                           

 .271ـ  270ص تا، ين شيرازي، بي. صدرالد 1
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وي در در تعليقـات  . كنـد  ن مييآن را تبي ،عنايت به تفسير خود از معاد جسماني سپس با
كند كه نپوسيدن بدن برخـي از بزرگـان كـه بـه      به اين حقيقت تصريح مي اسفارجلد دوم 

  خود دليل بر بطلان تناسخ است.  ،شود تجربه ثابت مي
 ةالآخـر يعلی ان هذا البدن یصیر متعلقا لنفسه و روحـه فـ ي[أ و الشاهد علی ذلک

ابدانهم کالانبیاء و الاوصـیاء  يالدنیا اعدادیا] عدم تلاش يتعلق ایجابیا بعد ما کان ف
بابویه اعلی الله مقامه کما مـات  ي جمع الفضلاء الثقات جسد ابنو الاولیاء و قد رأ

یضـا شـاهد أقدس سـره و هـذا  يمن غیر تغیر و تبدد و کذا ما ینقل من جسد الکلین
  .)٢٩٤-٢٩٣، ص٢، ج١٣٧٨(زنوزی، قوی علی بطلان التناسخ ...

اي ايجابي برقـرار   رابطه ،ن است كه بين اين نفس و بدن مخصوص آنآزيرا حاكي از 
ولي از سوي بدن اعدادي بـود   ،اي كه در حيات دنيوي از سوي نفس ايجابي است؛ رابطه

اي كـه   ولي رابطـه ايجـابي برقـرار اسـت؛ رابطـه      ،رود كه با مرگ رابطه اعدادي از بين مي
  توان بين آن و بدن ديگر يا بين بدن ديگر و اين نفس قائل شد.  نمي

تعلق ایجابیا بعد ما کان  ةالآخر ياعتقادنا ان هذا البدن یصیر متعلقا لنفسه و روحه ف
یتـأثر کـل واحـد مـن  يالدنیا اعدادیا و لذا قالوا: ان النفس و البدن متعاکسـان أ يف

ما و لذا اذا بلغ النفس الی مقام لاتتأثر من [لایمکن] الانفکاک بینه الآخر و لذا یمکن
  )٢٩٤ـ  ٢٩٣ص ٢همان، ج( له کالعقول لاتنفک عن البدن ةالبدن و صارت موجب

سس پس از بيان اين شاهد و ارائه توضـيحي دربـاره آن، بـا اسـتفاده از سـه      ؤحكيم م
مقدمـه  سـه   .دانـد  كند و آن را غير از تناسخ ملكـي مـي   مقدمه معاد جسماني را ترسيم مي

  از اين قرار است: يادشده
عقـول   مـثلاً  .داردرا اقتضاي مرتبـه دانـي    ،در قوس نزول هر مرتبه عالي مقدمه اول:

هاي نوعيه معدني و عنصـري) و در نهايـت    (صورت مقتضي نفوس، نفوس مقتضي طبايع
  طبايع مقتضي هيولاي اولي خواهند بود. 

 يفـالعقول للنفـوس و هـ ةدانیـ ةتبلمر ةمقتضی ةعالی ةقوس النزول کل مرتب يإن ف
  .)٢٩٤ص ٢همان، ج( للهیولیات يللطبائع و ه

 ؛لحــاظ ذات و تــأثير بــا قــوس نــزول مطابقــت دارد قــوس صــعود، بــه مقدمــه دوم:
ترتيب در قوس صعود و ترتيـب   ،به ديگر بيان .كه طفره بين مراتب محال است اي گونه به



 
 

 
 

يم 
حك

لي 
آقاع

گاه 
ديد

 از 
سخ

 تنا
ي و

سمان
د ج

معا
 

 

53

  تطابق دارند.صورت متعاكس بر يكديگر  در قوس نزول به
 ةانّ قوس الصعود و النهایات مطابق لقوس النزول و البـدایات ذاتـا و تـأثیرا و الطفـر

   .)٢٩٥ـ  ٢٩٤ص ٢همان، ج(محال

اعـم از   ،همه انـواع جسـماني   هايش و ها و زمين ن عالم ماده با همه آسما مقدمه سوم:
 ،و بـه ديگـر بيـان    نـد ا سوي كمال در حركت طبايع و نفوسي كه در آن هستند، از نقص به

سوي كمال در هـر   اند؛ زيرا اينكه عشق فطري وغريزي به داراي حركت جوهري اشتدادي
در قوس نـزول، اشـياق عـالي بـه      ،اساس براين .قريب به بديهي است ،چيزي وجود دارد

كه اشتياق سافل به عالي از نـوع تشـبه بـه مبـدأ      سافل، از نوع تأثير و اقتضاست؛ همچنان
هميشه مشتاق عالي  ،استعدادي كه براي صعود دارد دليلوس صعود سافل به است و در ق

تبـع مشـتاق آن اسـت، جسـم      هيولي استعداد جسـم شـدن دارد و بـه    ،اساس براين .است
استعداد نبات شدن دارد و مشتاق آن است، نبات استعداد حيوان شـدن دارد و مشـتاق آن   

 عقـلاً  ،اسـاس  د و مشتاق آن است. برايناست و در نهايت حيوان استعداد انسان شدن دار
 و تواند حامل قـوه خـويش باشـد    فعليت نمي حركت نزولي امكان تحقق ندارد؛ زيرا اولاً

  شود چيزي نابودكننده خويش باشد.   نمي ثانياً
المواد و الحرکات من السموات و الارضین و ما فیها و طبائعهـا و  يانّ عالم الکون أ

 يو عشق غریز يء جبليالکل ش«من نقص الی کمال کما قالو ةنفوسها کلها متحرک
 ةفکل عال بالنسب ةو ما قالوا قریب من البدیهی فان قوس النزول لاحظ» الی الکمال

قوس الصعود فکـل  يالی سافله مشتاق الی التأثیر و الاقتضاء و التشبه بالمبدأ و ف
و هـو  ةلجسـم للنباتیـو ا ةسافل مشتاق دائما و تستعد للصعود فـالهیولی للجسـمی

فهل رأیت شیئا یستعد للنزول و هو محـال عقـلا اذ الفعـل  ةو هو للانسانی ةللحیوانی
  .)٢٩٥، ص٢همان، ج( ء معدما لنفسهيو لایکون الش ةلایصیر بنفسه قو

بـه زمـين و آسـمان    «ها به كمال لايق خويش برسند و  اساس، وقتي زمين و آسمان براين
سوي ديگر، نفوس نيز در سعادت و شقاوت به سـعادت برزخـي   و از » ديگري تبديل شوند

يابند نفوس به آنها تعلق گيـرد. البتـه تكـاملي كـه      خويش برسند، ابدان رشديافته استعداد مي
هاي مخصوصي بود  براي نفوس در دنيا حاصل شده، به دليل تبعيت و همراهي طبايع و بدن

اي كه وجود مناسبت  رابطه عليت برقرار بود؛ رابطهكه در دنيا همراه آنها بودند؛ زيرا بين آنها 
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كند؛ مناسـبتي كـه بـين معلـول و چيـزي غيـر از علـت         تام بين معلول علت را ضروري مي
اساس، تناسخ  آيد. براين خاصش وجود ندارد؛ زيرا اگر چنين باشد؛ ترجيح بلامرجح لازم مي

  بيه به آن نيست.  و امثال آن محال است و معاد جسماني نوعي از تناسخ يا ش
و کملـت کمـالا لایقـا  )یوم تبدل الارض غیر الارض و السموات(فاذا کملت الارض 

علی درجاتها استعدت الابدان لتعلق  ةو شقاو ةالبرازخ سعاد يبها و کملت النفوس ف
الـدنیا اذ  يبهـا فـ ةالنفوس و استکملت النفوس لاقتفائها طبائعها و ابـدانها الخاصـ

لایکـون بینـه و بـین غیرهـا و الا لـزم التـرجح  ةتامّ  ةیکون مناسبالمعلول یجب ان 
  .)٢٩٥ص ٢همان، ج( بلامرجح  فبطل التناسخ و اشباهه

آيد كه براي تحقق تناسخ، بايد عنصر ديگري نيز قائل شـويم و   دست مي هاز اين بيان ب
نبايد به  Xبراي تحقق تناسخ  ،باشد pنفس بدن خاصي به نام  Xاگر فرض كنيم  ،آن اينكه

P بايد به  بلكه حتماً ،تعلق گيردO  يا هر بدن ديگري غير ازP  اسـاس  بـراين  .تعلق گيـرد، 
 ،مناسبتي كـه پـيش از آن در حيـات دنيـوي بـا آن داشـته       دليلبه  ،درتعلق گي Pبه  Xاگر 

  شود.  دهد و هيچ لازمه محال عقلي نيز بر آن بار نمي تناسخ روي نمي
پس از مرگ و جدايي از نفس خاص خود بـا همـه مناسـبت و    بدين ترتيب، بدن دنيوي 

دهد تا به تـرازي از رشـد    سنخيتي كه با آن داشته، به حركت جوهري اشتدادي خود ادامه مي
  اش در حيات دنيوي، در حيات اخروي نيز به آن تعلق گيرد.  يافته برسد كه نفس تكامل

  بندي جمع
 دانـد  مي، تناسخ را با همه اقسامش باطل ديگر انديشمندان مسلمان همچونحكيم زنوزي 

طرفـدار معـاد    ،وي از سوي ديگـر  كند. داري مي و همانند ملاصدرا از امتناع تناسخ جانب
دهد. وي بـا تكيـه بـر اصـولي ماننـد       مياي كه ارائه  هم با تفسير ويژه آن ؛جسماني است

بـر ايـن    - حتي پس از جدايي نفـس از بـدن   -بدن  حركت اشتدادي جوهري در نفس و
هـاي آن را بـه    ويژگـي  ،و همراهي با نفس باور است كه بدن و اعضاي آن در سايه اتحاد

تنهـا بـا همـان     ،رو ازايـن  .كه با نفوس ديگران همگوني ندارد هايي ويژگي ؛گيرند خود مي
ودايعي كـه از نفـس    دليلبدن به شود.  نفس متحد با خود همگوني دارد و به او ملحق مي

اي زعنـوان اج ـ  بلكه بـه  ،دهد همچنان بدن بودنش را از دست نمي نيزز مرگ پس ا ،گرفته
دهـد تـا    اش با او بوده، به حركت خويش ادامه مي بدن همان شخصي كه در حيات دنيوي
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هرچند رابطه اعدادي بين نفس و بدن، از بين رفتـه   .دوباره به نفس همين شخص بپيوندد
سنخيت بين او و نفس كه در سايه امـور فراوانـي شـكل گرفتـه      دليلدر نهايت به  ،است

چنين رويدادي از مصاديق تناسخ  ،حال بااينگردد. است، دوباره به نفس خاص خود برمي
  ماهيت معاد جسماني غير از تناسخ است.و نيست 

كنـد و آن را غيـر از    سس معاد جسماني را با استفاده از سه مقدمه ترسيم ميؤحكيم م
  :نداز اين قرار گفته پيشسه مقدمه  .داند ملكي مي تناسخ

عقـول   مـثلاً  .اقتضـا دارد را مرتبـه دانـي    ،در قوس نزول هر مرتبـه عـالي   مقدمه اول:
هاي نوعيه معدني و عنصـري) و در نهايـت    (صورت مقتضي نفوس، نفوس مقتضي طبايع

  طبايع مقتضي هيولاي اولي خواهند بود. 
 ؛حــاظ ذات و تــأثير بــا قــوس نــزول مطابقــت داردل قــوس صــعود، بــه مقدمــه دوم:

ترتيب در قوس صعود و ترتيـب   ،به ديگر بيان .كه طفره بين مراتب محال است اي گونه به
  صورت متعاكس بر يكديگر تطابق دارند. در قوس نزول به
اعـم از   ،همه انـواع جسـماني   هايش و ها و زمين عالم ماده با همه آسمان مقدمه سوم:

حركـت   ؛ يعنـي نـد ا سوي كمـال در حركـت   طبايع و نفوسي كه در آن هستند، از نقص به
  .ندرا د جوهري اشتدادي

 ،از سـوي ديگـر   ها به كمال لايق خـويش برسـند و   وقتي زمين و آسمان ،اساس براين
 هـاي  ، بـدن دسـت يابنـد  نفوس نيز در سعادت و شـقاوت بـه سـعادت برزخـي خـويش      

البته تكاملي كه براي نفـوس در دنيـا    .يابند نفوس به آنها تعلق گيرد ميرشديافته استعداد 
مخصوصي بود كه در دنيا همـراه   هاي تبعيت و همراهي طبايع و بدن دليلبه  ،حاصل شده

اي كه وجود مناسبت تام بين معلول  آنها بودند؛ زيرا بين آنها رابطه عليت برقرار بود؛ رابطه
بتي كه بين معلول و چيزي غيـر از علـت خاصـش وجـود     مناس ؛كند علت را ضروري مي

تناسـخ و امثـال آن    ،اساس براين .آيد ترجيح بلامرجح لازم مي ،ندارد؛ زيرا اگر چنين باشد
  محال است و معاد جسماني نوعي از تناسخ يا شبيه به آن نيست. 

و بدين ترتيب، بدن دنيوي پس از مرگ و جدايي از نفس خاص خود بـا همـه مناسـبت    
دهد تا به تـرازي از رشـد    سنخيتي كه با آن داشته، به حركت جوهري اشتدادي خود ادامه مي

  اش در حيات دنيوي، در حيات اخروي نيز به آن تعلق گيرد. يافته برسد كه نفس تكامل
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